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با « استغاثه» ۀدر مسئل یانسلف یدگاهد یبررس

 معاصر یعلما یدگاهبر د یدتأک
*

** 

 چکیده
حرام های مختلفی مانند شرک، بدعت و للو، را به عنوان« استغاثه»سلفیان و وهابیان 

اند که بـا در این راستا، به دلایلی روی آورده و کنندو عامل به آن را محکوم می دانندمی
سنت متعارض است. لذا این نوشتار با تکیه بر آیـات قـرآن و روایـات اهل قرآن و روایاتت 

کند که ادعـای سـلفیان در تحـریمت تمـامت مصـادیق سنت اثبات میصحی  و معتبرت اهل
یق مثـل اسـتغاثه از افـراد کردنت جوازت آن در برخی مصاد الله، یا منحصر استغاثه به لیر

این خصوص، به دلیل  اند درقبول نیست و آنان نتوانستهزنده و در کارهای مقدور، قابل
«. عقـل»کنـد و نـه دیـدگاه آنهـا را تتییـد می« نقـل»محکمی دست یابند و همچنین نه 

های مختلــ  های ســلفیان در زمینــهآنجــا کــه در طــول تــاریخ، دیــدگاه عــمن، از در
تحلیلــی صــرفاً بــه -غییراتــی شــده اســت، ایــن نوشــتار بــا رو  توصــیفیدســتخو  ت

 پردازد.آوری و نقد سلفیانت معاصر در موعوج استغاثه میجمع

 معاصر. الله، شرک، سلفیانت  استغاثه به لیر: هاکلیدواژه
  

                                                 
 .البیت أهل لمدرسة الإعلام پژوه مؤسسۀ دارکارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسلامی، دانش *

 bna4086@gmail.comایمیل: 

 و دانشجوی دکتری کلام اسلامی دانشگاه قم. پژوهشگر مؤسسه دارالاعلام، لمدرسة اهل البیت  **



 

 

108 

سال 
هشتم

 ،
تابستان
 

1397
، شمار

 ۀ
30

 

 مقدمه
 خدشۀ سـلفیان بـوده اسـت و آن را از مواردی است که همواره مورد« استغاثه به لیر الله»

کننـد. ایـن در حـالی اسـت کـه جملـه شـرک و بـدعت، رد می هـای مختلفـی ازبه عنوان
شـمار  سنت، استغاثه امری جایز و بلکـه ممـدوح بـهشهادتت تاریخ و روایات معتبرت اهل به

آید؛ لذا پرسش این است که سلفیان چه موععت مشخصی دربارۀ استغاثه دارند و در این می
 اند.سنت یافتهروایاتت اهلچه تقابلی با  ،گیریموعع

سنت، بـرخلاف ادعـای این اساس بنا شده است که آیات و روایاتت اهل این نوشتار، بر
آنجا که سلفیان  از .الله دلالت دارند استغاثه به لیربرخی مصادیق سلفیان، بر مشروعیتت 

ننـد، لازم کسـنت معرفـی میمنزلۀ آرای قاطبـۀ اهلاساست خود را بههای بیبرخی دیدگاه
دانسـتنت اسـتغاثه، و همچنـین در  خصوص رد  ادعای آنها در شرک و بـدعت دیده شد در

یادآوریت روایاتت معتبر مبنی بر جواز این عمل، روشنگری به عمل آید. هدف از این نوشتار، 
کـریم و احادیـم صـحی  و مقبـولت  با تکیـه بـر قـرآنالله  به لیراثبات مشروعیتت استغاثه 

آنجا که در طول تـاریخ،  این خصوص است؛ ولی از و ابطال ادعای سلفیان درسنت، اهل
های ایـدئولوژی و اسـتراتژی مواجـه بـوده سلفیت همواره با تغییرات گونـاگونی در قسـمت

شود؛ یعنـی سـلفیانی های سلفیانت معاصر پرداخته میاست، در این نوشتار صرفاً به دیدگاه
 اند.م هجری زنده بودهپانزده که حدوداً در ابتدای قرن

سنت نوشته شده آثار گوناگونی دربارۀ مشروعیتت استغاثه با استناد به آیات و منابع اهل
 توان به موارد زیر اشاره کرد:جملۀ آنها می است که از

 سنت:از اهل

 ، نوشتۀ محمد بن عبدالله مختار؛حكمِالإستغارةِ النبيِ.7

 حسن بن علی سقاف؛ ، نوشتۀالإغارةِ مدلةِالإستغارة. 8

 ، نوشتۀ یوس  بن اسماعیل نبهانی؛شواه ِالحلِهيِالإستغارةِ سی ِالخلل. 7

ِآن. 1  ، نوشتۀ محمد طاهر القادری.استغارهِوِجایگا ِشرل  

 و از شیعیان:
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 الله سبحانی؛، نوشتۀ آیتالتوسلِأوِالإستغارةِ مهواحِالمق سة .7

اللـه سـیدعلی الزیـارة و الإسـتغاثة، نوشـتۀ آیتتیمیة فـي الشـفاعة و  الرد علی ابن. 8
 حسینی میلانی.

ولی خصوصیتی که این نوشتار دارد، این اسـت کـه صـرفاً بـه بررسـیت دیـدگاه سـلفیان 
 معاصر پرداخته است.

 واکاوی  مفهوم استغاثه

به دست آمد، این بود کـه « استغاثه»دربارۀ مفهوم های لغوی و کلامی آنچه در تتبعت کتاب
باب نمونه، در معنـای لغـویت اسـتغاثه  واژه در لغت و اصطلاح، تقریباً یکسان است. از این

شــونده استغاثهای کــه گونــهیــافتن اســت؛ بهاســتغاثه، طلــبت خلاصــی و نجات»انــد: گفته
 1«.کننده را زیر چتر حمایت خود قرار دهدشخص استغاثه

خواسـتن اسـت؛ یعنـی طلـبت  اسـتغاثه، پنـاه و لـوث»نیز آمده است:  تا ِالعروسدر 
 2«.خلاصی از بدبختی و فلاکت

انـد و مخالفـانت تعریـ  کرده 3«جوییپنـاه»در اصطلاح نیز، موافقانت استغاثه آن را بـه 
و  4«بـردنت سـختیخواسـتن و ازبین پنـاه»معنای اند که استغاثه بـهمشروعیتت آن نیز گفته

اند گروه در معنای آن مشترک است. بنابراین، هم هر دو 5«یابی از هلاک و نابودینجات»
« استغاثه»در ، و هم معنای اصطلاحی و لغویت استغاثه یکسان است. ولی باید دقت داشت

 بخشد:ردی ت خود، تمایز میچند عنصر دخیل است که آن را از سایر مفاهیمت هم
 . استغاثه فقط در حال ناچاری و اعطرار است.7
مـورد خطـاب قـرار کند؛ نه اینکه صرفاً شخص را کننده، چیزی را طلب می. استغاثه8
 .دهد

                                                 
 .833، ص3، جالتحقیلِهيِکلماتِالقرآنِالكریم. مصطفوی، حسن، 1

 .817، ص7، جتا ِالعروس. زبیدی، محمد بن محمد، 2

 .775، صشفا ِالسقا ِهيِزیاهةِخیرِالأنا . سبکی، علی بن عبدالکافی، 3

 .777، صحاشیةِکتابِالتوحی . قحطانی، عبدالرحمن بن قاسم، 4

 ، في ظلال سورة الْنفال.75،  الجامعةِالإسلامیةِ الم ینةمجلةِ. دانشگاه اسلامی مدینه، 5
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خواهد؛ نه اینکه او را واسطۀ بـین کننده مستقیماً از خودت شخص چیزی می. استغاثه7
 خود  و خدا قرار دهد.

هایی بین آن و بین توسل، استعانت، ندبه، طلب دعا و طلـب شـفاعت دیـده لذا تفاوت
 1شود.می

 بندی  استغاثه و تقریر محل نزااتقسیم

 کنند:سلفیان دربارۀ استغاثه دو نظریۀ عمده ارائه می
 . انحصار جوازت استغاثه به زندگان و در کار مقدور؛7
 . تحریم مطلقت آن.8

 نظریه بررسی خواهد شد. در ادامه، این دو

 . تحریم استغاثه از اموات و در کارهای غیرمقدور0
بندیت نسـبتاً جـامعی در ایـن موعـوج یرگذارترین سلفیانت معاصر، تقسیمعثیمین، از تتثابن

فکرانت وی قرار گرفته است؛ لذا مباحم این نوشتار نیز کند که موردقبولت عمومت همارائه می
 کند:گیرد. وی برای استغاثه چند قسم بیان میانجام می بندیبر روی همین تقسیم

هـا و سـیرۀ انبیـا و پیـروان آنـان ثه، از بهترین عبادتاین استغا . استغاثه به خداوند:0
بدر، ازدحام لشکر مقابـل را دیدنـد، بـه خداونـد  در لزوۀ خدا است؛ مثلًا وقتی رسول

 استغاثه نمودند و سپاه اسلام نصرت یافت.

کننده این نوج از استغاثه، شرک است؛ چراکه استغاثه: . استغاثه به مردگان یا غایبان0
 ر، تصرفی لیبی برای آنها قائل شده و گویا به آنها سهمی از ربوبیت داده است.با این کا

این استغاثه جایز است؛  کننده:. استغاثه به افراد زنده و قادر بر اجابت ندای استغاثه3
موسی طور که آیۀ استغاثه به حضرت همان

 داند.آن را جایز می 2

مثلًا انسانی کـه در  کننده:اجابت ندای استغاثه. استغاثه به افراد زنده و غیرقادر به 4
                                                 

 .18تا  16، ص ی استغارهِدهِمكتبِاهلسعادتی، قادر، . ند: 1

هت عَلَی الْـذي: 75. سورۀ قصص، آیۀ 2 نْ شیعَتت هت فَاسْتَغاثَهُ الْذي مت نْ عَدُوِّ هت وَ هذا مت نْ شیعَتت لانت هذا مت ـنْ  وَجَدَ فیها رَجُلَینت یقْتَتت مت
هت فَوَکزَهُ مُوسی  .عَلَیه فَقَضی عَدُوِّ
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شدن است، حق ندارد از شخصت فل  درخواستت کمد کند؛ چون اولًا این کـار، حال لرق
فل ، کمکی ساخته نیست( و ثانیاً وقتی شخص لریق از  لغو و بیهوده است )چراکه از فرد

تَبَعت همـین ل شده و بـهخواهد، گویا برای وی قدرتی ورای ماده قائفردی معلول کمد می
 1توهم بوده که از او کمد خواسته است.

انـد کـه اسـتغاثه بـه مخلـوق در گونه تکمیل کردهعثیمین را اینبرخی دیگر، تقریر ابن
رزمـانت خـود در جنـگ پنـاه قدرتت اوست، جایز است؛ مثل کسی که به هم کاری که تحت

حیـوان وحشـی شـده و از دیگـران کمـد  ا  آتش گرفته، یا گرفتـار دزد وبرد، یا خانهمی
مَرکبش سوار نماید. مستندت آنها نیـز روایتـی  بر خواهد، یا از شخصی تقاعا کند تا وی رامی

که به برادر  کمد  انسان مادامی»نقل کرده است:  خدا است که ابوهریره از رسول
 2«.کند، کمد خدا نیز در آن استمی

صــورت دارد:  کننــد، دویانت معاصــر تحــریم میای کــه عمــوم ســلفبنــابراین، اســتغاثه
شـونده مقـدور استغاثه دربارۀ عملی کـه انجـام آن بـرای استغاثه .8استغاثه از مردگان؛  .7

 نیست.

 . شرک بودن  تمام مصادیق استغاثه0
اند و استثنایی نیـز بـر معاصر، تمام مصادیقت استغاثه را تحریم کرده ای از سلفیانت ولی عده

در زمـان حیـاتت خـویش، صـحابه را از  خـدا گویند رسـولاند. آنها میآن وارد ندانسته
 3ای بــه آن حضــرت نداشــتند.کردنــد و اصــحاب نیــز اســتغاثهاســتغاثه بــه خــود منــع می

ر اظهارنظری صری ، دربارۀ استغاثه چنین قحطانی، از نویسندگانت وهابیت معاصر، د سعید
 کند:حکم می

صـورت اسـتغاثه باشـد یـا هرکس انسانی را بخواند، چه زنده باشد و چه مرده، یـا به
                                                 

 .77و  75، ص7، جمجموعِهتاو ِوِهساملِهضیلةِالشیخِمحم ِ نِصالحِالعثیمینعثیمین، محمد بن صال ، . ابن1

، نیلاةاله یةِالهادیةِإللا ِالطامفلاةِالتجاالدین، ؛ هلالی، تقی78، صالحسا ِالماحلِلكلِمشركِوِمناهلالدین، . هلالی، تقی2
شلارحِ ابـراهیم، بـن شـیخ، محمـد؛ آل737، ص7، جإلانةِالمسلاتفی ِ شلارحِکتلاابِالتوحیلا  فوزان، بن ؛ فوزان، صال 57ص

 .785، صکشفِالشبهات

الحسا ِالماحلِلكلِمشلاركِوِالدین، ؛ هلالی، تقی3، صالإجا ةِالجلیةِلل ِالأسئلةِالكویتیة. تویجری، حمود بن عبدالله، 3
 .58، صاله یةِالهادیةِإل ِالطامفةِالتجانیةالدین، قی؛ هلالی، ت77، صمناهل
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یابـد. هـرکس آن، به شـرکی دچـار شـده کـه بـدون توبـه، از آن خلاصـی نمی لیر
آقای مـن، کمکـم کـن!  ای»یا انسان صالحی را بدین صورت بخواند:  پیامبر

همۀ اینها شرک است و « دادم برس! به من روزی بده! من در اختیار تو هستم! به
 1اگر توبه نکند، باید کشته شود. و شخص را باید از این کارها توبه داد

 ز دیگر محققان سلفی، گفته است:اهمچنین عبدالرحمن بن ناصر سعدی، 

بود که مسلمانان را استغاثه به لیرخدا شرک است؛ چراکه در صدر اسلام، منافقی 
استغاثه ببرند؛ ولی آن حضـرت فرمودنـد:  خدا آزرد. آنها خواستند به رسولمی

 2«.از من نه! بلکه از خدا استغاثه نمایید»

 نقد
انـد؛ اللـه را تحـریم کرده این افـراد بـا ایـن سـخنت خـود، تمـام مصـادیق اسـتغاثه بـه لیـر

لالب سـلفیان هـم نیسـت و آنهـا لالبـاً که این تحریمت مطلق، حتی موردپذیر ت  حالی در
اند. عمن اینکه نقدی اجمـالی های خود را ارائه کردهعثیمین دیدگاهبندیت ابنروی تقسیم

اسـتنادت آنهـا در نقـد اسـتغاثه، مبنـی بـر  نیز بر آن وارد است و آن این است که حدیم موردت
اند، در خـدا دانسـته و آن را منحصـر نمـوده اسـتغاثه از خـود را نفـی خدا اینکه رسول

اللـه وجـود دارد کـه از  چراکه آیات و روایاتی در جواز اسـتغاثه بـه لیـر 3استناد نیست؛قابل
به آن حضرت اسـت. جـای سـؤال  موسی حضرت 4تر، آیۀ استغاثۀ شیعۀهمۀ آنها مهم

تر بود، چیز مهماز همه موسی توجه به اینکه توحید و یکتاپرستی برای حضرت است با
                                                 

 .825، صنوهِاله  ِوِظلماتِالضلال. قحطانی، سعید بن علی، 1

 .77ص، القولِالس ی ِشرحِکتابِالتوحی . سعدی، عبدالرحمن بن ناصر، 2

اما هیثمی آن را نقل کرده کـه مـتن . وی این روایت را از طبرانی نقل کرده است؛ ولی در آثار طبرانی چنین حدیثی دیده نشد. 3
الَ : »کامل آن چنین است

َ
تت ق بُوبَکر  : وَ عَنْ عُبَادَةَ بْنت الصْامت

َ
الَ أ

َ
رَسُـولت : ق یمُ بت ومُوا نَسْـتَغت

ُ
، فَقَـالَ  اللْـهت  ق قت ـنْ هَـذَا الْمُنَـافت مت

اللْهت : اللْهت  رَسُولُ  نْمَا یسْتَغَاثُ بت ي، إت  یسْتَغَاثُ بت
َ

نْهُ لا ، 75، جالفواملا  منبلاعِوِالزواملا  مجملاع بکـر،ابی بن هیثمی، علی«. )عَزْوَجَلْ  إت
 (.73837، ح753ص

اند؛ یعنی استغاثه از شـخص زنـده عثیمین و برخی دیگر پذیرفتهای را رد کرده است که ابنیعنی این حدیم دقیقاً همان استغاثه
 !قدرت دفعت شرِّ شخص منافق را، ولو با دعاکردن، نداشتند؟ خدا آیا رسول. و در امر مقدور

جمـاعتی کـه در قلمـرو عقیـدتی و : »انـدرا چنین تشری  کرده« شیعه»، لف  موسی حضرت به استغاثه لغت ذیل آیۀ. اهل4
 (.777ص، 7، جالكریم التحقیلِهيِکلماتِالقرآنمصطفوی، حسن، «. )( قرار دارندموسی شعاج نبوتت وی )حضرت

و صـرفاً  بردنمی کار به را «شیعه» لف  دیگر کند،می یاد اسرائیلبنی شدنت  پرستجالب اینجاست که وقتی قرآن از گمراه و بت
 (.شده در پاورقیت بعدی توجه کنیدبه آیات نوشته)کند. استفاده می« قوم»یا « اسرائیلبنی»از لف  
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نظـر  بـه 1«.بلکه از خدا کمـد بخـواه؟! !از من نه»در آنجا، به شیعۀ خویش نفرمود:  چرا
 .رسد این حدیم با آیۀ قرآن در تعارض استمی

عثیمـین دربـارۀ اسـتغاثه، بندیت جـامع ابنبا وجود این تعارض و با نظر به اینکه تقسیم
« تحریمت مطلـقت اسـتغاثه»از این به نظریۀ  موردقبولت عموم سلفیان قرار گرفته است، بیش

فکـرانش عثیمـین و همپرداخته نخواهد شد و ادامۀ نوشـتار، بـه بررسـی و نقـد نظریـۀ ابن
 .خواهد گذشت

بندی  دیادگاه سالفیان معاصار دربااارۀ اساتغاثه، باا تکیاه بار تقساایم واکااوی  
 عثیمینابن

لیرمقـدور را نامشـروج  وهابیان استغاثه از مردگـان و اسـتغاثه در کـار با اینکه امروزه بیشترت 
دانند، ولی استدلالت آنها در این رابطه یکسان نیست و برخی آن دو را شرک، و گروهـی می

 شود.ایشان اشاره می دانند. در ادامه، به استدلالاتت دیگر للو می

 استغاثه به اموات؛ نشانۀ خروج از اسلام. 0
اند. آنها بر این مقدور را شرک دانستهبرخی سلفیان معاصر، استغاثه به اموات و در امور لیر

اند که پس از مرگ، هیچ انسانی قادر به تتثیرگذاری در ایـن دنیـا و شـنیدنت صـدای عقیده
توان به مردگان اسـتغاثه نمـود. همچنـین ؛ لذا نمیخدا افراد زنده نیست، حتی رسول

انجـامت آن بـرای  آنان معتقدند در استغاثه به افـراد زنـده نیـز فقـط مـوردی جـایز اسـت کـه
 2شونده مقدور باشد، و استغاثه در امر لیرمقدور، شرک است.شخص استغاثه

                                                 
وَ جاوَزْنـا : خت بتـی بـرای پرسـش مواجـه شـد، آنـان را بـه نـادانی نسـبت داد. مثلًا وقتی با درخواست قومش مبنـی بـر سـا1

بَني سْرائیلَ  بت تَوْا الْبَحْرَ  إت
َ
وْم   عَلی فَت

َ
صْنام   عَلی یعْکفُونَ  ق

َ
ـوْمٌ تَجْهَلُـونقالُ  لَهُمْ  أ

َ
نْکُمْ ق هَةٌ قالَ إت لهاً کَما لَهُمْ آلت  وا یا مُوسَی اجْعَلْ لَنا إت

 سـخت اند،شده پرستگوساله قومش افراد بیشتر کرد مشاهده که نیز طور کوه از آمدن . هنگام پایین(772 آیۀ، اعراف )سورۀ
لی رَجَعَ مُوسینمود:  پرخا  برادر  به و شد برآشفته سَـما خَلَفْتُمُـونی إت ِْ

ـفاً قـالَ بت ست
َ
هت لَضْبانَ أ وْمت

َ
مْـرَ  ق

َ
لْـتُمْ أ  عَجت

َ
ـنْ بَعْـدی أ مت

کُمْ وَ  لَیْهرَبِّ خیهت یَجُرْهُ إت
َ
ست أ

ْ
رَأ خَذَ بت

َ
لْواحَ وَ أ

َ
لْقَی الْْ

َ
خـدا حکـم کـرد کـه مرتـدان و  دسـتورت همچنین به(. 755 آیۀ اعراف، )سورۀ أ

کُمُ  قالَ مُوسی: اسرائیل یکدیگر را بکشندپرستانت بنیگوساله خـاذت اتِّ نْفُسَـکُمْ بت
َ
نْکُـمْ ظَلَمْـتُمْ أ ـوْمت إت

َ
هت یا ق قَوْمت لـیلت جْـلَ فَتُوبُـوا إت  الْعت

نْفُسَکُم
َ
تُلُوا أ

ْ
کُمْ فَاق ئت نْفُسَکُمدر این آیه، (. 51 ، آیۀبقره )سورۀ بارت

َ
تُلُوا أ

ْ
بلکـه  «خودکشـی کنیـد!»به این معنـا نیسـت کـه  فَاق

 .«همدیگر را بکشید»یعنی 

، دروسٌ شلارحِکتلاابِالتوحیلا  عمر، بن احمد زمی،حا؛ 435، ص14ج، هتاو ِنوهِلل ِال هبباز، عبدالعزیز بن عبدالله، . بن2
الحسلاا ِالملااحلِلكلالِالـدین، ؛ هلالـی، تقی733و  732، صالتمهیلا ِلشلارحِکتلاابِالتوحیلا شیخ، صال ، ؛ آل11صوتیة،  
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استغاثه برای مواقع بُغرَن  و  زیرااکبر است؛  استغاثه شرک که نویسدجبرین میمثلًا بن
شدن قرار بگیرند،  حالت لرق پرست نیز در کشتیت دربحرانی است و حتی اگر مشرکان بت

کنند. پس کسانی که در حال مصیبت و تلاطم امواج، اولیای خدا را صدا د میخداوند را یا
پرســتان هــم از بت« عبـدالقادر گیلانــی! علــی! یــا حسـین! یــا یــا»گوینــد: زننـد و میمی

 1ترند.مشرک

گونه که مشاهده شـد، گروهـی از سـلفیانت معاصـر اسـتغاثه از امـوات و در کـار  همان
 اند.تهلیرمقدور را شرک و کفر دانس

 نقد
کنند که استغاثه از مردگان یا در امر لیرمقدور، خـروج از برخی نویسندگانت وهابی ادعا می

باید گفت: چه معیار و ملاکـی بـرای تشـخیص محـدودۀ قـدرتت در نقد آنان توحید است. 
نقلیه، مداوای بسـیاری از  انسان وجود دارد؟ انسان قدیم قادر بر پروازکردن، راندنت وسایل

انسـانی  از ناحیـۀها و... نبود؛ ولی امروزه بر این امور قادر است. پس آیا طلبت پرواز بیماری
شـود؟! یعنـی معیـار شـرک و کرده، کفر و شرک محسـوب میکه در عصر قدیم زندگی می

 یابد؟!قدر سست است که با گذشت زمان، تغییر میتوحید این

نـوج یـا فـرد انسـانْ سـاکت اسـت، و هـم  شرج دربارۀ حیطۀ قـدرتت  تعبیر دیگر، همبه
طور که در قدیم معلوم نبود انسـان  پیشرفت استعداد علمیت او در گذر زمان؛ چراکه همان

عـدی تـوان تشـخیص داد انسـانت بَ هایی خواهد رسید، امروزه نیز نمیآینده به چه قدرت در
ها را تـوان قـدرت انسـانپیشرفت علم نیز نمیهایی کسب خواهد نمود. حتی با چه توانایی

ها، قدرت بر کارهایی داشته که انسـانت محد زد؛ چراکه اتفاقاً انسان قدیم در برخی زمینه
شـد، فرماید در بیابان سینا که آب پیدا نمیامروزی از انجام آنها عاجز است. مثلًا قرآن می

 .آب کردنـد طلـبت از ایشان و ردند پناه ب موسی تشنگی، به حضرت فرط ازاسرائیل بنی
                                                 

حاشلایةِ؛ قحطانی، عبدالرحمن بن قاسـم، 773، ص8، جألفِهتو ِللشیخِالألبانيالله، ابوسند، ؛ فت 77، صمشركِوِمناهل
هتلااو ِوِ ابـراهیم، بـن شیخ، محمـد؛ آل55، ص7، جموسولةِال ینِالنصیحة نای ، بن ؛ شحود، علی13ص، کتابِالتوحی 

 .752، ص7، جالشیخ هساملِسماحةِالشیخِمحم ِ نِإ راهیمِآل

 ، دروسٌ صوتیة، درس: الحل  و الإستغاثة بغیر الله.شرحِالعقی ةِالطحاویةجبرین، عبدالله بن عبدالرحمن، . بن1
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ای دیگــر، در آیــه 1، چشــمۀ آبــی جوشــانید.ســنگیقطعهاذنت خــدا از  آن حضــرت نیــز بــه
در سـبا را  از اطرافیانت خویش پرسید چه کسی قادر است تخت ملکـۀ سلیمان حضرت

از جـای خـود  سـلیمان ها ادعا کرد قبل از اینکه حضرتحاعر کند؟ یکی از جناینجا 
الکتاب ای از علمبخورد، تخت را حاعر خواهد نمود، و شخص دیگری نیز، که بهرهتکان 

 2هـم بخـورد، ایـن کـار را خواهـد کـرد. بر ایشانهای داشت، گفت که قبل از اینکه چشم
رلم تفـاوتت جریان گذشته است؛ ولـی انسـانت امـروزی علـی سال از این دو 8555حداقل 

وران، هرگز بر چنین کـاری قـادر نشـده اسـت. ایـن به آن د پیشرفتت چشمگیرت علم نسبت
کـه  آنجـا از ؛ وگیری است و نه حیطۀ آناندازهدهد نه ملاک تواناییت انسان قابلنشان می

عوامل شرک باید مشخص و معین باشند تا مسلمان خـود را بـه دوری از آنهـا ملـزم کنـد، 
 است.بودنت استغاثه کلًا با مقولۀ قدرت انسان، بیگانه  شرک

فرض که محققانت وهابی توانسـتند حـد  دقیـقت قـدرتت انسـانت  از همۀ اینها گذشته، بر
بودنت استغاثه در امر لیرمقـدور وجـود  شونده را کش  کنند؛ اما چه دلیلی بر شرکاستغاثه

دارد؟ نهایت این است که چنین اقدامی، کاری لغو و بیهوده باشد. مـثلًا آیـا اگـر از انسـان 
عثیمـین در نقـد ادعـای ابناهیم که با دست راست بنویسد، شرک است؟! دست بخو چو

فل  بدین معناست که وی برای فرد فل  قدرتی  انسانخواستنت لریق از  نجات گویدکه می
 است، باید گفت: نتیجه مشرک شده ورای ماده قائل، و در

:
 
مقـدور و جاست؛ چون شخص لریق در مقام تشـخیص بـین این مثال کاملًا بی اولا

                                                 
ذت اسْتَسْقی: 75بقره، آیۀ . سورۀ 1 نْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَینا مُوسی وَ إت عَصاك الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مت هت فَقُلْنَا اعْرتبْ بت قَوْمت . سـورۀ اعـراف، لت

لی: 775آیۀ وْحَینا إت
َ
نْ  مُوسی وَ أ عَصاك الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مت نت اعْرتبْ بت

َ
وْمُهُ أ

َ
ذت اسْتَسْقاهُ ق نـاس  إت

ُ
ـمَ کـلْ أ ـدْ عَلت

َ
هُ اثْنَتا عَشْـرَةَ عَینـاً ق

 .مَشْرَبَهُم
ل کـاملاً  اسـرائیلبنی بـرای کـه است این در صحبت نیست؛ فعل این بودنت  صحبت در معجزه کـه در بیابـان  بـود شـده مسـج 

 توانند از منبع لیبی آب طلب کنند؛ که البته انسان امروزی چنین توقعی ندارد.آب، میبی

و خدا، و هم بـین  موسی حضرت بین هم را،( آب طلب) «استسقا» فعل آیه، دو این در کریم نکتۀ جالب این است که قرآن
از آن حضرت آب خواسـتند( و هـیچ ابـایی  است، و قوم موسیخو  آب خدا از موسی) بردمی کار اسرائیل و آن حضرت بهبنی

 .دهد قرار مخلوقاتش و خداوند بین مشترک را فعل ندارد که ید

تیني: 15تا  72. سورۀ نمل، آیات 2
ْ
یکمْ یت

َ
یهَا الْمَلَؤُا أ

َ
ها...  قالَ یا أ عَرْشت ـنْ  بت نْ تَقُومَ مت

َ
بْلَ أ

َ
هت ق نَا آتیك بت

َ
نِّ أ نَ الْجت فْریتٌ مت قالَ عت

ك...  نْ  مَقامت
َ
بْلَ أ

َ
هت ق نَا آتیك بت

َ
نَ الْکتابت أ لْمٌ مت نْدَهُ عت لَیك طَرْفُك قالَ الْذي عت  .یرْتَدْ إت
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زند. برخی دیگـر نیـز مرتکـبت همـین چیزی که بتواند، چنگ می لیرمقدور نیست و به هر
اند که درگیرت جنـگ خواستنت شخصی را مثال زده اشتباه شده و برای استغاثۀ جایز، کمد

شـونده بتوانـد صورتی که چه شـخص استغاثه یا گرفتارت آتش یا حیوان درنده شده است. در
سـم سـومی  وی را نجات دهد و چه نتواند، این استغاثه جایز است؛ یعنی آنـان ناخواسـته قت

آنـان بایـد  1معرض خطر است. اند و آن، استغاثۀ شخصت دربرای استغاثۀ جایزْ معین کرده
تواند از طاقچـۀ مرتفعـی چیـزی بـردارد، و بـه آن نیـز زدند: کسی که نمیچنین مثالی می

هـم و حیـاتی نیسـت، از شـخص قدبلنـدی تقاعـا چنـان ماحتیاج دارد ولی احتیـاجش آن
کنــد آن را بــه او بدهــد. ایــن اســتغاثه، در امــر مقــدور و از شــخص زنــده اســت و می
طریقـی کـه شـد،  کننده نیز در معرض خطر جدی نیست تا بـه هـرحال، استغاثه عین در

 خود را به آن شیء برساند.

:
 
شـدنت نیـروی ورای مـاده بـرای  ائـلتنها هیچ آیه و روایتی نفرموده است کـه قنه ثانیا

انــد؛ آور اســت، بلکــه آن را امــری ممکــن و حتــی مشــروج نیــز قلمــداد کردهافــراد، شــرک
 گذشت. 2آیۀ پیشین طور که در دو همان

اما حلقۀ مفقودشده در بحم فعل مقدور و لیرمقدور، و تیر خلاص به این نظریه، ایـن 
لریبر خدا ندارد: برا ترین قدرتی دراست که هیچ موجودی کوچد ره  ع  ری إَنَّ اللَّ ءٍ کرلْ ش 

دیر انـد، از کارهایی که ذاتـاً محال پس اگر خدا بخواهد و قدرت دهد، همۀ کارها لیر .3ق 
ــل؛ وگرنــه هــیچ کــاری مطلقــاً مقــدور و  4ممکــن خواهنــد بــود، حتــی آفریــدنت پرنــده از گت

 پذیر نیست.امکان

استدلال دیگر آنهـا کـه صـریحاً یـا تلویحـاً ادعـا شـده، ایـن اسـت کـه چـون مردگـان 
                                                 

 فقـط خواسـتن، . گرچه استغاثه ذاتاً در مقام اعطرار وعع شده است، این قسم شدت بیشـتری دارد؛ چراکـه مـا بـرای بـاران1
شویم؛ ولی هنگام فرار از چنگ حیوان وحشی، هر چیزی را که در جلـوی راهمـان باشـد، دفـاعی می اولیا و انبیا دامانت بهدست

ای کـه بـه دسـتمان برسـد، بـرای ناخواسـته از هـر وسـیلهیـا  دهیم. یا اگر منزلمان آتش بگیرد، خواستهان قرار میبرای خودم
 ش، کمد هم بکند!آت شدنت  برافروخته به شاید گرچه کنیم؛می استفاده آن کردنت  خامو 

 و احضار تخت. . آب خواستن از حضرت موسی2

 .85. سورۀ بقره، آیۀ 3

ذْنيچنین کاری با اذن خدا انجام داد:  عیسی حضرت که طور . همان4 ـإت ةت الطْیـرت بت
َِ ینت کهَی نَ الطِّ ذْ تَخْلُقُ مت فَتَـنْفُخُ فیهـا  إت

ذْني إت  (.775 آیۀ مائده، )سورۀ فَتَکونُ طَیراً بت
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 1تَبَعت آن، استغاثه از آنها نیز ممنوج است.شنوند، پس قدرتی ندارند و بهبینند و نمینمی
:

 
صال  فرماید حضرتاین در حالی است که قرآن می اولا

 ،3شـعیب و حضـرت 2
ای دیگـر نیـز آمـده های آنها سخن گفتند، و در آیـهازهشدنت قومشان، با جن بعد از هلاک

 خـدا که مقـام رسـول آنجا از 4فهمید.اند؛ ولی شما حیاتت آنها را نمیاست شهدا زنده
یقیناً از تمام شهیدان بالاتر است، لذا ایشان هم زنده هستند. آیۀ ذیـل نیـز شـاهد بـر ایـن 

 مدعاست:
  ن

 
مُها أ ل  هُم  إَذ  ظ  نَّ

 
ه  أ ره  و  ل  ردُوا اللَّ ج  ه  سُهلُ ل  هُمُ الرَّ ر  ل  ف  غ  ت  ه  و  اس  رُوا اللَّ ف  غ  ت  اس  هُم  جاؤُ   ف  فُس 

حیما اباً ر  هَّ  5؛ن 
ــه خویشــتن می ــان هنگــامی کــه مرتکــب گنــاه و ظلــم ب ــو و اگــر آن ــزد ت شــوند، ن

پیــامبر( آمــده، از خــدا مغفــرت بطلبنــد و رســول هــم برایشــان از خــدا لفــران  )ای
 پذیر خواهند یافت.خداوند را توبهبخواهد، 

این آیه اطلاق دارد و هم شامل زمان حیات، و هم شامل زمـان بعـد از رحلـتت ایشـان 
اند، بسته خواهد را ندیده خدا های بعدی که رسولاست؛ وگرنه باب لفران برای نسل

                                                 
 .773، ص8، جألفِهتو ِللشیخِالألبانيالله، ابوسند، . فت 1

ینَ : 33و  32. سورۀ اعراف، آیات 2 مت مْ جَـاثت هت ي دَارت صْبَحُوا فت
َ
خَذَتْهُمُ الرْجْفَةُ فَت

َ
بْلَغْـتُکمْ  فَت

َ
ـوْمت لَقَـدْ أ

َ
ـالَ یـا ق

َ
فَتَـوَلْی عَـنْهُمْ وَ ق

ینَ  حت بْونَ النْاصت  تُحت
َ

ي وَ نَصَحْتُ لَکمْ وَ لَکنْ لا سَالَةَ رَبِّ  .رت
  مضـارجت  فعل با را خود قومت  حضرت، که است این شود،می مشاهده دوم نکتۀ جالبی که در آیۀ

َ
بْـونَ  لا کنـد؛ خطـاب می تُحت

 جویند.اند، حس و درک دارند و از خیرخواهان دوری مییعنی قوم او همین حالا هم که مرده

مینَ...: 37و  37. سورۀ اعراف، آیات 3 مْ جاثت هت صْبَحُوا في دارت
َ
خَذَتْهُمُ الرْجْفَةُ فَت

َ
بْلَغْـتُکمْ فَتَوَلْی عَنْ  ،فَت

َ
ـوْمت لَقَـدْ أ

َ
هُمْ وَ قالَ یـا ق

ی وَ نَصَحْتُ لَکم  .رتسالاتت رَبِّ
 حجـاج، بـن ممسـل نیشـابوری،. )نمودنـد ملامـت را آنهـا و صـحبت، بـدر شـده در جنـگنیز با مشرکانت کشته خدا رسول

 (.8231، ح8857، ص1، باب عرض مقعد المیت، جمسلم صحیح
قُ عَنت الْهَویگویند: از روی هواوهوس سخنی نمی و طبق نص قرآن، پیامبر  (.7 آیۀ نجم، )سورۀ ما یَنْطت

 ،وِالنهایلاةِالب ایة عمر، بن کثیر، اسماعیلابنهای خوارج صحبت نمودند. )نیز پس از جنگ نهروان، با جنازه حضرت علی
 (.822، ص3ج

مَنْ یقْتَلُ في: 751. سورۀ بقره، آیۀ 4 حْیاءٌ وَ لکنْ لا تَشْعُرُون لا تَقُولُوا لت
َ
مْواتٌ بَلْ أ

َ
 .سَبیلت اللْهت أ

اند؛ دهزن برزخ، عالم در و قبر در نیز کفار حتی هاانسان تمام چراکه است؛ برزخی حیات از منظور از این حیات، یقیناً چیزی لیر
ـیاً وَ یـوْمَ تَقُـومُ البینند: فرماید، صب  و شب تا قیامت عذاب میفرعون میمثلًا قرآن دربارۀ آل ا وَ عَشت نْارُ یعْرَعُـونَ عَلَیهـا لُـدُوب

شَدْ الْعَذاب
َ
رْعَوْنَ أ لُوا آلَ فت دْخت

َ
دهندۀ ت برزخی باشد تـا نشـانحیا از بالاتر حیاتی باید حتماً  بلکه(. 17 آیۀ ،لافر )سورۀ السْاعَةُ أ

 .باشد شهیدان مقام بودنت  والا

 .71. سورۀ نساء، آیۀ 5
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 شد، که این، خلاف رحمت خداست.

دادنت قـادر هسـتند، ولـی از نشـان اگر آنان ادعا کنند، مردگان بـر شـنیدن صـدای مـا
ــابر ــی از ج ــا روایت ــوابت آنه ــد، در ج ــنش عاجزن ــه آورده می واک ــن عبدالل ــود کــه از ب ش

دهنـد و آن اعمـال بـه ها در دنیـا اعمـالی انجـام میانسان»کند: نقل می خدا رسول
اگـر  شـوند وشود. اگر اعمالش خیـر باشـد، شـاد میاند، عرعه میدنیا رفته اقوام او که از

 1«.کنندخیر نباشد، برایش دعا می

داننــد کــه شــخص حقیقــت ایــن اســت کــه آنــان اســتغاثه را، فقــط در جــایی جــایز می
شونده زنده باشد. این مطلب هیچ دلیلـی از قـرآن و سـنت نـدارد و آیـۀ اسـتغاثه بـه استغاثه
ز وانگهـی، اگـر کسـی بـه ایـن نیـت ا 2صرفاً مثالی برای جوازت آن است. موسی حضرت

عـرضت خداونـد بدانـد، یقینـاً و  ای استغاثه کند، که وی را مستقل در تتثیر و درانسان زنده
 اجماجت فریقین، مشرک است. در این رابطه گفته شده است:به

نیتت پرستشت او انجام دهد و او را را دربارۀ لیرخدا به… اگر مسلمانی توسل، استغاثه و
بـه دایـرۀ شـرک وارد شـده اسـت. از  آن شـخصدارد و  معبودت خود بداند، با توحید منافات

نیز دربارۀ معیار توحید و شرک چنین نقل شده کـه مـلاک اصـلی، « هندی جان صاحب»
استقلال است؛ یعنی اگر کسی مخلوقی را مستقلًا سودمند و شافی بداند، استقلال و عدم

ای را مسـتقل در سنت این است که هیچ مرده و زنـدهمشرک است؛ ولی عقیدۀ عموم اهل
بـودنت اسـتغاثه  شونده تـتثیری در شـرکلذا زنده یا مرده بودنت فرد استغاثه 3دانند.تتثیر نمی

 ندارد.

                                                 
 .727، ص1، جتفسیرِالقرآنِالعریمکثیر، اسماعیل بن عمر، . ابن1

یهَـا ها اعطا شد: تواناییت فهم سخنانت پرنده فرماید که به حضرت سلیمان. مثلًا قرآن می2
َ
ثَ سُـلَیمانُ داوُدَ وَ قـالَ یـا أ وَ وَرت

قَ الطْیر مْنا مَنْطت  (.77 آیۀ نمل، )سورۀ النْاسُ عُلِّ
یهَـا النْمْـلُ ادْخُلُـوا : است داشته نیز را مورچه سخن درک قدرتت  وی که فرمایدمی بعد آیۀ در قرآن که حالی در

َ
قالَتْ نَمْلَةٌ یـا أ

مَنْکمْ سُلَیمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لا یشْعُرُونَ  ها مَساکنَکمْ لا یحْطت وْلت
َ
نْ ق کاً مت  (.73 و 72 آیات نمل، )سورۀ فَتَبَسْمَ عاحت

 و خـدایی قـدرت دادنت نشـان بـرای مثـالی صـرفاً  و نداشـته موعـوعیت «پرنـده» عبـارت پیشـین، دهد که در آیـۀنشان می این
توان چنین برداشت کـرد کـه آن نمی نیز دوم ، در فهم سخن جانوران بوده است؛ کما اینکه از آیۀسلیمان حضرت فرابشریت 

 ها را داشته است!حضرت، فقط قدرت فهم سخن مورچه

 .731ها، صها و دریافتنقل از: رجبی، حسین، دیده؛ به15، صه عةِهيِتردی ِالوها یةالأصولِالِأ. 3
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قید  فرض که مردگان قادر به شنیدنت صدای ما و تتثیر در این دنیا نباشند، در بر: ثانیا

نهایت این است کـه بودنت استغاثه دارد؟!  شونده چه تتثیری در شرکنبودنت استغاثه حیات
 آلود!این مورد نیز همانند مورد قبلی، کاری لغو و عبم باشد، نه کاری شرک

 گویند که اگر استغاثه دربارۀ عملی باشد که انجـامت آن بـرای اسـتغاثهآنها همچنین می
شونده مقدور است، در این صورت، استغاثه جایز خواهد بود؛ ولی اگر دربارۀ کاری باشد که 

سؤال اینجاست که آیا استغاثه در کاری کـه  1داست، این استغاثه حرام است.مخصوص خ
آن طرف، بـه خداونـد نیـز اختصاصـی نـدارد،  شونده نیست ولی ازدر حیطۀ قدرت استغاثه

کردن نباشد، آیا استغاثه از وی برای شناکردن، کفر جایز است؟ مثلًا اگر کسی قادر بر شنا
ی نیست که در انحصار خداوند باشـد و اصـلًا در شـتنت او و شرک است؟! با اینکه شنا عمل

 باشد.ا  ناقص میبندیباره، ساکت است و تقسیمنیست! لذا کلام وی دراین

پرسـتان خواننـد، از بتدیگری نیز ادعا دارد کسانی که در مواقع بحرانی لیرخـدا را می
با مسیلمه، رمز جنگت خود گویا وی از صحابه خبر نداشته که در هنگام جنگ  2نیز بدترند.

 این موقعیت، موقعیتی بحرانی و لیرعادی بوده است. 3قرار داده بودند.« محمداه یا»را 

 نمودهکردن از مخلوقات را ممنوج کنند خداوند درخواستآنها در تقریری دیگر ادعا می
تنها واقع مطلب این اسـت کـه نـه 4آنها مالد نفع و عرری نیستند. به این دلیل کهاست؛ 

برابرت خدا نیست؛ لذا اگر درخواستت  اموات، بلکه هیچ مخلوقی مالد هیچ نفع و عرری در
الله با این نیت باشد که آن مخلوق، در عملت خود مسـتقل از خداسـت، ایـن  انسان از لیر

حرمـت نـدارد.  شونده تـتثیری در ایـنبودنت استغاثه عمل مطلقاً شرک است و زنده یا مرده
گـذارد، ایـن اذنت خدا در عالم ماده تـتثیر می ولی اگر با این نیت باشد که مخلوقت مرده، به

                                                 
 .57، صاله یةِالهادیةِإل ِالطامفةِالتجانیةالدین، . هلالی، تقی1

 ه.، دروسٌ صوتیة، درس: الحل  و الإستغاثة بغیر اللشرحِالعقی ةِالطحاویةجبرین، عبدالله بن عبدالرحمن، . بن2

. 771، ص8، جالكاملِهلايِالتلااهیخاثیر، علی بن محمد، ؛ ابن837، ص7، جتاهیخِالأممِوِالملوك. طبری، محمد بن جریر، 3
( و بـا 7، ص7اثیر در مقدمۀ کتاب خود تتکید کرده که فقط از منابع موثق و اطلاعات دقیق کمد گرفتـه اسـت )همـان، جابن

 گذارد.ند کتاب خود، باقی نمیاین مطلب، جایی برای خدشه واردکردن در س

 .77ص، حاشیةِکتابِالتوحی . قحطانی، عبدالرحمن بن قاسم، 4
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طور که در ماجرای استغاثۀ صـحابه  همان 1تنها شرک نیست، بلکه مشروعیت نیز دارد؛نه
 در زمان جنگ، بیان شد. خدا به رسول

 دوم مسـتقیماً از پیـامبر فـۀهمچنین سلفیان از روایتـی کـه در آن نقـل شـده خلی
کننــد کــه چنــین اســتنباط می 2درخواســتت بــاران نکــرده و خــدمت عبــاس رســیده اســت،

خوبی ایـن اشـکال را پاسـخ داده و گفتـه مالکی به محقق 3درخواست از میت جایز نیست.
کند که این عمـل ، صرفاً بر این امر دلالت میخدا توسلت عمر به قبر رسولاست عدم

آورد کـه در ایـن ست، نه اینکه حرام یا حتـی مکـروه باشـد. وی چنـین شـاهد مـیواجب نی
ماجرا، عمر به اسما و صفات خداوند نیز توسل نجسته است؛ آیا این عمل حـرام بـوده کـه 

 4وی آن را انجام نداده است؟!

انحصـاری اسـت؛  در مقـام اسـتفهام 5سورۀ نمـل، 78کنند آیۀ آنها همچنین ادعا می
، منظور  این است که «پناه برسدکیست که به داد انسان بی»فرماید: آیه مییعنی وقتی 

ولــی اشـکالت ادعــای وی  6کنـد.فقـط خداسـت کــه دعـای شـخص مضــطر را اجابـت می
اینجاست که اسـتغاثه اعـم از اجابـت اسـت. اسـتغاثه از خـدا و لیرخـدا جـایز اسـت؛ ولـی 

چـه در - خـدا ی کـه بـه رسـولکردن در انحصار خداست؛ یعنی در تمام مـوارداجابت
کس اعتقـاد نداشـته کـه استغاثه شده اسـت، هـیچ -زمان حیات و چه بعد از رحلت ایشان

ــده، شــخصت رســولاجابت ــه بــه کنن کننده، آن حضــرت اعتقادت اســتغاثهخداســت؛ بلک
 خداوند است. توسطای برای اجابتت دعای او خدا و صرفاً وسیله حجت

                                                 
 مالد هیچ نفع و عرری نیست؛ مگر آنچه خدا بخواهـد:  خدا فرماید رسولای است که می. شاهد این ادعا آیه1

َ
ـلْ لا

ُ
ق

 مَا شَاءَ اللْه
ْ

لا  نَفْعًا إت
َ

ا وَ لا ي عَرب نَفْست ك لت مْلت
َ
 (.13 آیۀ یونس، )سورۀ أ

 و خـدا طول در عررهایی و منفعت مخلوقات همۀ وگرنه خداست؛ برابرت  در و عرض آور، مالکیت دریعنی مالکیتت منفی و شرک
 .دارند خدا مخلوق عنوانبه

الْعَبْاست بْنت عَ . »2 حَطُوا اسْتَسْقَی بت
َ
ذَا ق نْ عُمَرَ بْنَ الْخَطْابت کانَ إت

َ
: أ نَس 

َ
، بْدت عَنْ أ بت نْا اللْهُمْ : فَقَالَ  الْمُطْلت لَیـك نَتَوَسْلُ  کنْا إت ینَـا إت نَبت  بت
ینَا، نْا وَ  فَتَسْقت لَیك نَتَوَسْلُ  إت عَمِّ  إت ینَا بت نَا نَبت ، ، ذکـر العبـاس بـن عبـدالمطلبالبخاهح صحیح اسماعیل، بن محمد بخاری،. )«فَاسْقت

 (.7777، ح773، ص7ج

 .55، ص7، جموسولةِال ینِالنصیحة نای ، بن . شحود، علی3

 .73و  77، صالإسعادِهيِجوازِالتوسلِوِالإستم اد. خرسه، عبدالهادی، 4

5 . َالسْوء  ُ ذَا دَعَاهُ وَ یَکْشت یبُ الْمُضْطَرْ إت مْنْ یُجت
َ
 .أ

 .752ص ،7، جالشیخ هتاو ِوِهساملِسماحةِالشیخِمحم ِ نِإ راهیمِآل ابراهیم، بن شیخ، محمد. آل6
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سنت، صحی  و ادعای سـلفیان طبق آیات قرآن و روایات اهل لذا استغاثه به اموات بر
توان اساس است و استغاثه در امور لیرمقدور نیز موجب شرک نیست؛ عمن اینکه نمیبی

 دقیقاً مشخص کرد که انسان بر چه اعمالی قادر است و از چه اعمالی عاجز.

 با خدا رتبه دانستن  پیامبر. غلو و هم0
ــارت ــر از عب ــی دیگ ــتغاثه از برخ ــان اس ــه آن ــت ک ــن اس ر ای ــعت ــر، مُش ــلفیانت معاص ــای س ه

بهتـر، آنهـا  عبارتدانند. بهبردنت آن حضرت از مقام حقیقیت ایشان می را بالا خدا رسول
روی کـرده برد، در محبت به ایشـان زیـادهپناه می الله کنند کسی که به رسولتصور می

زیاد شده است که  خدا قدری در امت رسولهروی بنویسند که للو و زیادهاست. آنان می
برخی مسلمانان، تمام مواردی را که صرفاً باید به استغاثۀ از خدا اختصاص یابد، به استغاثه از 

ها را، رتبه دانسته و برخی عبادتدهند؛ یعنی ایشان را با خداوند همنیز سرایت می پیامبر
 1اند.سوق داده خدا است، به رسولترین مصادیقت آن که دعا و استغاثه از بزرگ

 نقد
للو است. این در حالی اسـت کـه للـو در « استغاثه»کنند که برخی پژوهشگرانت وهابی ادعا می

 2لغت و اصطلاح، تجاوز از مصادیق و گذشتن از حدی است که شرج آن را تعیین نموده باشـد.
و عمـل  خـدا رسـولواسـطۀ دسـتورات شـرعی به سنت، حـد  که طبق اصول اهل آنجا از

بعـد از رحلـتت ایشـان، و  گیـرد، لـذا اسـتغاثۀ صـحابه بـه پیـامبراصحاب ایشـان شـکل می
مخالفت سایر صحابه با این عمل، حاکی از این اسـت کـه ایـن اسـتغاثه جـزءت دیـن بـوده و عدم
ه عمـر بـودیم کـنـزد ابن»کنـد: ی از ابوشـعبه نقـل میسـنالبـنروی و افراط نیست. مثلًا ازیاده

حس شـده اسـت. یکـی از حاعـران بـه وی پیشـنهاد کـرد کـه بـرای مشاهده کردیم پایش بـی
 3«.و بهبود یافت“ محمداه! یا”عمر نیز گفت: ترین افراد را یاد کند. ابنبهبودیت پایش، محبوب

                                                 
حاشلایةِکتلاابِ؛ قحطـانی، عبـدالرحمن بـن قاسـم، 75، دروسٌ صـوتیة،  شلارحِکتلاابِالتوحیلا  عمـر، بـن زمی، احمدحا. 1

 .777، ص8، جألفِهتو ِللشیخِالألبانيالله، ابوسند، ؛ فت 87، صالتوحی 

 محمـدجعفر، نـورانی، ن؛ برای مطالعۀ بیشـتر، نـد: مـیلا878، ص3، جالتحقیلِهيِکلماتِالقرآنِالكریم. مصطفوی، حسن، 2
 .37تا  23، ص87، شمارۀ منیر پژوهشنامعِنق ِوها ی ِسرا  ،«وهابیت رویکرد با آن تطبیق و بخاری صحی  دیدگاه از تبرک»

 .772، ح717، صلملِالیو ِوِاللیلةالسنی، احمد بن محمد، . ابن3
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 با سخن یکی از صحابه که گفتـه بـود: خدا البانی نیز با استناد به مخالفتت رسول
ای به آن گیرد که هرگونه استغاثه، چنین نتیجه می«اهد و تو بخواهی...هر آنچه خدا بخو »

خواسـت و »این در حالی اسـت کـه  1دانستنت ایشان با خداست. حضرت، در حکمت مساوی
 مقولۀ کاملًا متفاوت هستند. دو« استغاثه»و « مشیتت خدا

تی یـارای مقابلـه ،توعی  اینکه طبق نص قرآن و عقیدۀ فریقین بـا مشـیت  هیچ مشی 
هرگز نگو فردا کـاری را انجـام خـواهم داد، مگـر »فرماید: ای میآیه مثلاً خداوند را ندارد؛ 
اگر خدا »فرماید: چنین آیۀ دیگری میهم 2«.ا  بگویی[ اگر خدا بخواهداینکه ]در ادامه

یعنـی بـا اینکـه هـدایت و گمراهـی در اختیـار  3«.یافتندخواست، همۀ مردم هدایت میمی
انسان است و عامـل سـعادت یـا بـدبختیت هـر شخصـی خـودت اوسـت، ولـی خوشـبختی و 

آیۀ قبلـی  تر از دوۀ دیگری که صری آیمشیتت خداوند تحقق نخواهد یافت.  بدبختی بدون
ین، هـیچ بنـابرا 4«.خواهید، مگر آنکه خدا بخواهـدهیچ چیزی را نمی»فرماید: است، می

 برابر مشیتت خداوند وجود ندارد. مشیتی در عرض و در
 خـدا های تاریخی که دربارۀ اسـتغاثۀ اصـحاب بـه رسـولاز سوی دیگر، در نمونه

یـد از کسـانی کـه بـه آن بینیم کـه هیچبن عمـر، مـی جمله استغاثۀ عبدالله ذکر شد، از
مشیتت خداونـد اعتقـاد ندارنـد و بودنت مشیتت ایشان با  اند، به همسوحضرت استغاثه کرده

 دانند.ای برگزیده و والامقام میایشان را بنده و مخلوق خدا، اما بنده

 نتیجه

ای از اند. عدهآورده ، به دلایل مختلفی رویخداسلفیانت معاصر برای تحریم استغاثه از لیر 
دیگـر نیـز ای مطلقـاً حـرام و شـرک اسـت. برخـی اند که هرگونـه اسـتغاثهآنان گمان کرده

معتقدند، استغاثه به اموات و در کارهای لیرمقدور، باطل و مشرکانه است. آنان همچنـین 
کننــد، از اللــه اســتغاثه می انــد کســانی کــه در مواقــع بحرانــی و اعــطراری، بــه لیــرگفته

                                                 
 .777، ص8، جألفِهتو ِللشیخِالألبانيالله، ابوسند، . فت 1

كَ لَدًا : 81و  87. سورۀ که ، آیات 2 لٌ ذَلت ي فَاعت نِّ شَیْء  إت  تَقُولَنْ لت
َ

نْ یَشَاءَ اللْهُ  وَ لا
َ
 أ

ْ
لا  .إت

یعًا: 77. سورۀ رعد، آیۀ 3 نْ لَوْ یَشَاءُ اللْهُ لَهَدَی النْاسَ جَمت
َ
 .أ

نْ یَشَاءَ : 75. سورۀ انسان، آیۀ 4
َ
 أ

ْ
لا  .اللْهُ وَ مَا تَشَاءُونَ إت
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پرستان نیز بدترند، چراکه مشـرکان حـداقل در هنگـام شـرایط بحرانـی بـه خـدا رجـوج بت
 کردند!می

اند کسی که ایـن الله است؛ یعنی گفته بودنت استغاثه به لیر بعدیت آنان نیز للو ادعای
 رتبه قرار داده است.دهد، گویا مخلوق را با خالق همعمل را انجام می

دربـارۀ جـواز و مشـروعیت  سـنتاهل هایی از آیـات و روایـاتت مقابل، با ذکـر نمونـه در
اللـه،  خدشه قرار گرفتند؛ لـذا اسـتغاثه بـه لیـر وردالله، تمام این ادعاها م استغاثه به لیر

سـنت، جـایز کریم و روایات اهل تَبعیت از قرآناعتقاد به استقلال در تتثیر، بهشرطت عدمبه
 قبول است.بوده و دلایل سلفیانت معاصر در تحریم آن، لیرقابل
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